
  ايخانه هاي شيشه 
  

   دوست مي داشتم راخانه ها ي
  كه

  شيشه اي باشند
  آنسان كه 
  ترا بر من

  و
  مرا بر تو

  نظرگاهي بود 
  ناگزير

  .بر آشنايي و مودت  
  نه آنسان خانه هايي

  مرا
  از روزنه پنجره اي

  بر تو اشارتي 
  و تو

  ! سر گرم كار خويشتن  
  يي بي پنجرهخانه ها

  ! ببخشايند مان
  كه

  ديوارهاي ميله هايش
  قسمت مي كنند 

  چهره اي را
  مرا با آن

  آشنايي بود  
  !ديرينه    
  و اينك

  آشنايا نيم
  !رفيقان خانه هاي بي پنجره

  چشم انتظار     
    تماشاي      

  !خانه هاي شيشه اي 
   دالاس-احمد لنگرودي            


